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چکیده
از  این مفاهیم پرداختن به یک شخصیت اصلی با مضمون  نقاشی در دورۀ قاجار مفاهیم گسترده ای دارد و یکی 
نقاشی شدۀ  در نسخه های  بلکه  بزرگ،  ابعاد  نقاشی های رنگ روغن  در  نه تنها  امر  است.  این  قهرمان  کهن الگوی 
کوچک  این دوره نیز قابل مشاهده است. شاهنامۀ داوری یکی از نسخه های شاهنامه به صورت نقاشی شدۀ مربوط 
به  این دوره است که کهن الگوی قهرمان در آن ملاحظه می شود. یکی از نظریه های معاصر، نظریۀ ریخت شناسی 
پراپ است که در آن،  این تحلیل گر روسی  به طبقه بندی اساطیر و داستان های حماسی می پردازد. فرهنگ  ایرانی 
رابطۀ عمیقی با کهن الگوی قهرمان و ساختن پهلوان های اسطوره ای در ادبیات  ایرانی دارد.  این امر در نسخۀ خطی 
شاهنامۀ داوری به عنوان آخرین شاهنامۀ رسمی  و کامل  ایرانی در دورۀ قاجار مهم است. هدف از  این پژوهش، مطالعۀ 
کهن الگوی قهرمان در نسخۀ خطی شاهنامۀ داوری مربوط به دورۀ قاجار است که با توجه به تغییرات  این دوره، 
قهرمان به صورت متفاوتی نمود پیدا می کند و بررسی آن با نظریۀ ریخت شناسی پراپ می تواند بار معنایی جدیدی در 
این دوره مطرح کند. سؤال اصلی پژوهش به  این شرح است که، با توجه به نظریۀ ریخت شناسی پراپ، کهن الگوی 
قهرمان در نگاره های شاهنامۀ داوری چگونه قابل بازتعریف و معنا است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی 
است و به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعۀ شاهنامۀ داوری پرداخته و با اتکابر نظریۀ پراپ بازتعریف کهن الگوی 
قهرمان به عنوان یک کهن الگوی اسطوره ای را تبیین می کند. نتایج حاصل از پژوهش به طور مشخص نشان می دهد 
کهن الگوی قهرمان در نسخۀ شاهنامۀ مهم است و قابل تطبیق با فرگشت گرایی و تطور در ریخت شناسی تصاویر  

این شاهنامه است. 
واژگانکلیدی: قاجار، پراپ، شاهنامۀ داوری، کهن الگوي قهرمان، ریخت شناسی.

مقدمه
یکی از نظریه های استفاده شده در دورۀ معاصر، بررسی ریخت شناسی 
و فرم آثار هنری بر مبنای قهرمان پروری است که  این  ایده توسط 
ولادیمیر پراپ1 تحلیل گر روسی در ارتباط با داستان ها و قصه های 
اساطیری کهن است. مفهوم قهرمان پروری در فرهنگ اسطورۀ  ایرانی 
آخرین شاهنامه،  به عنوان  داوری  در شاهنامۀ  امر  دو  ارتباط  این  و 
مهم است. شاهنامۀ داوری عنوان نسخه ای گران بها از دورۀ قاجار 
که هم اکنون در موزۀ رضا عباسی تهران محفوظ است و چهار جلد 
مصور دارد که تأثیرات دوره های گذشتۀ مصورسازی شاهنامه تا دورۀ 
قاجار را نشان می دهد. 55 تصویر  این شاهنامه اثر هنرمندی به نام 

»لطفعلی خان صورتگر« است؛ تذهیب صفحات عمده توسط »میرزا آقا 
مذهب باشی« و »میرزا یوسف مذهبی باشی« صورت گرفته است. هدف 
از  این پژوهش مطالعۀ تغییرات قهرمان پروری در نسخۀ خطی شاهنامۀ 
داوری دورۀ قاجار است که بر این فرضیه تأکید دارد که هم زمان با 
تحولات این دوره، کهن الگوی قهرمان در شکل های متفاوتی پدیدار 
شده است و مطالعۀ این کهن الگو با نظریۀ ریخت شناسی پراپ منجربه 
ایجاد مفاهیم تازه ای از فرگشت گرایی و تطور در ریخت شناسی در 
هنر این دوره شد. سؤال اصلی پژوهش به  این شرح است: چگونه 
می توان نظریۀ فرگشت گرایی و تطور در ریخت شناسی پراپ را با 
کهن الگوی قهرمان در نگاره های شاهنامۀ داوری تطبیق داد؟ باتوجه به 
این که مطالعۀ قهرمان پروری در شاهنامۀ داوری در دورۀ قاجار تاکنون 
به صورت مستقل با نظریۀ ریخت شناسی و طبقه بندی آن بحث نشده 
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و در سایۀ نقاشی های دورۀ قاجار مغفول مانده است؛ لذا این پژوهش 
به عنوان یک نسخۀ کامل شاهنامه در دورۀ قاجار ضرورت و اهمیت 

می یابد. 

پیشینۀپژوهش
بررسي عناصر بصري  به  بیشتري  توجه  اخیر  در سال هاي  ازآنجاکه 
هنري طبق دیدگاه هاي نظرات زبان شناسان و سبک شناسان هنري 
شده، تألیفات گوناگوني چون کتب و مقالات دراین رابطه به رشتۀ تحریر 
درآمده است که البته نمي توان این مورد را نوعي ناهمگوني دانست، زیرا 
براي بررسي و پژوهش دقیق عناصر بصري چون نقاشي و نگارگري، 
کاربرد مباحث دقیق علمي ضرورت دارد. یکي از این نمونه ها، الگوی 
ساختارگرایی ولادیمیر پراپ است که در تحلیل علمي منابع گوناگوني در 
تبیین ادراك مفهومي از آن بهره برده شده است. پس از ترجمۀ کتاب پراپ 
با عنوان »ریخت شناسي قصۀ پریان« (Propp, 2012)، پژوهش هاي 
متعددي دربارۀ ریخت شناسي داستان ها و روایت هاي اسطوره اي ایراني 
صورت گرفت. واحد سازندۀ روایت از دیدگاه پراپ کارکرد نامیده شد؛ 
کارکرد، یکی از شخصیت های داستان محسوب مي شود. پراپ پس از 
تعیین کارکردها و تحلیل نمونه هاي آن ها، به انطباق پذیري ترکیبات و 
شخصیت ها در قصه ها پرداخت. پیروي از این روش پراپ که حرکتی 
ابتکاری محسوب می شد، در سال هاي بعد در بسیاري از مطالعات دنبال 
افسانه های  به کتاب »ریخت شناسی  منابع مي توان  این  ازجملۀ  شد. 
جادویی« اثر خدیش )1387( که به تجزیه و تحلیل ساختار و قالب 
داستان ها با استفاده از نظریۀ  فرمالیستی و ساختگرایی پراپ پرداخته 
بر ریخت شناسی هزارویک  شب« توسط خراساني  و کتاب »درآمدی 
(Khorasani, 2005) که رده بندی قصه ها بر پایۀ کنش های قهرمان 
از بعد پیشبردی که درطول قصه و استفاده از شیوۀ پراپ از دو پایۀ اصلی 

روایت یعنی کنش گر و کنش پذیر انجام شده است، اشاره کرد.
در میان مقالات نیز، در بررسي ریخت شناسي پراپ مي توان به مقالۀ 
تاما و دهاني (Tama & Dhani, 2022)  اشاره کرد. آن ها در مقالۀ 
خود باعنوان»تحلیل توابع شخصیت در فیلم جاودانه ها با نظریۀ عملکرد 
روایی ولادیمیر پراپ«، بیان مي کنند در فیلم جاودانه ها، 30 کارکرد از 
31 کارکرد روایی براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ یافت می شود. جخا 
(Jakha, 2022) در مقالۀ خود باعنوان »به سوی روایت کهن الگویی: 
نقد کهن الگوی با الهام از یونگ از تز روایت های تکراری پراپ«، سعی 
می کند حد وسط بین مباحث نقادانۀ فرمالیستي ولادیمیر پراپ و منتقدانۀ 
روانکاوان کارل یونگ جست وجو کند. به بیان صریح تر، مورفولوژی پراپ 
و روانکاوی کهن الگویی یونگ برای  ایجاد یک نظریۀ روایت کهن الگویی 
که در آن ساختار زیربنایی روایات در ناخودآگاه جمعی بشریت نهفته است، 

باهم تطبیق داده می شوند.
همچنین، در مقالۀ دیگري باعنوان »تجزیه و تحلیل شخصیت انسرا وات 
بوژانگ پیشنهادی ازطریق تئوری آنالیز مورفولوژیکی ولادیمیر پراپ«، 
با هدف مطالعۀ آکادمیک درمورد چگونگی استفاده از ساختار 31 عملکرد 

و هفت حوزۀ کنش ولادیمیر پراپ برای انتزاع شخصیت های موجود 
 .(Masanat & Shanat, 2021) در داستان فولکلور انجام شده است
در مقالۀ خود باعنوان »افسانۀ عامیانه،   (Marrone, 2020) ماررون
ریخت شناسی« به این موضوع مي پردازد که تغییرات تاریخی که پراپ 
شاهد آن بود )انقلاب روسیه و رژیم طولانی فرهنگی و سیاسی شوروی 

پس از آن( به شدت در آثار درخشان او به چشم می خورد.
درمورد مستنداتي که به معرفي کهن الگوی قهرماني مي پردازند نیز مي توان 
به کتاب »سرگذشت قهرمانان شاهنامه: سرگذشت رستم و افراسیاب« 
)حریری، 1397( اشاره کرد. از منابعي که به موضوع شاهنامۀ داوري 
پرداخته اند، مي توان به کمالی  سروستانی )1381( اشاره کرد که در 
کتاب خود باعنوان »مجالس شاهنامه« که همان نسخۀ شاهنامه داوري 
است، 55 مجلس، اثر هنرمند و نقاش بزرگ، »لطفعلی خان صورتگر« 
است. تذهیب صفحات  این شاهکار هنری، به طور عمده توسط میرزا 
آقا مذهب باشی و میرزا یوسف مذهبی باشی انجام شده است. مقاله ای 
باعنوان »نقش قهرمان در خلق محتوای حماسی در داستان رستم و 
همکارن  و  زاده صلاتي  توسط حسین  فردوسی«  شاهنامۀ  اسفندیار 
برجسته ترین  مطالعۀ  به   (Hosseinzadeh Salati et al., 2022)
خصایص، افکار و اعمال دو قهرمان اصلی داستان »رستم و اسفندیار« در 
شاهنامۀ فردوسي پرداخته است. همچنین مقالۀ »بررسی تطبیقی متن و 
نگاره در شاهنامۀ داوری )با تأکیدبر داستان سهراب(« توسط قریب پور و 
همکاران )1399( به بررسي و تطبیق عناصر بصری نگاره های مرتبط 
با داستان سهراب در شاهنامۀ داوري با عناصر بصری ابیات مربوطه 
پرداخته است. علاوه بر این، بخشنده )1385( باعنوان »بررسی تحلیلی 
نگاره های شاهنامۀ داوری«، با بررسی نگاره های منتخب به ویژگی های 
مصورسازی شیراز که تا آن زمان به صورت سنت حفظ شده بودند، به 
مقایسۀ آثار آقا لطفعلی و داوری پرداخته که بازگوکنندۀ تأثیرپذیری  این 

هنرمندان از سنت ها و تأثیرات خارجی است.
در  نیز   (Attarzadeh & Golestan, 2017) گلستان  و  عطازاده 
باعنوان »بررسی تطبیقی شیوه های خوشنویسی در نسُخ  مقالۀ خود 
خطی شاهنامه های رشیدا و داوری« نشان دادند »شاهنامۀ رشیدا« با 
تأثیر مستقیم از شیوۀ میرعماد و اولویت زیبایی بصری بر خوانایی متن، 
کتابت شده و ارتباطی پیوسته میان فضاسازی های متنی و نوشتاری برقرار 
شده است. داودآبادي و همکارانش (Davoudabadi et al., 2018) نیز 
در مقالۀ خود باعنوان »بررسی روانشناسی رفتار قهرمانان در شاهنامه«، 
به بررسي عنصر شخصیت قهرمانان شاهنامه از دیدگاه روانشناسانه 
باعنوان  خود  پایان نامۀ  در   )1399( بزرگ نژاد  همچنین،  مي پردازند. 
»مطالعۀ نمادشناسی نگاره های شاهنامۀ داوری«، به تحلیل مجالس 
 این نسخه به ویژه از نظر نمادشناسی رنگی به عنوان آخرین شاهنامه 
قاجار و مطالعۀ سبک متفاوت طراحی و کاربرد رنگ در آثار دو هنرمند 
آن می پردازد. جاوید )1388( نیز در پایان نامۀ خود باعنوان »بررسی و 
تحلیل نگاره های شاهنامۀ داوری«، نگاره هاي شاهنامۀ داوري را از لحاظ 
تجزیه و تحلیل محتوا، زیبایی شناسی و سبک هنري بررسي کرده است.
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آنچه که این مطالعه را از پژوهش هاي دیگر متمایز مي کند، مطالعۀ 
تطبیقی کهن الگوی قهرمان در نگاره هاي شاهنامه با استفاده از تحلیل 
ادارك مفهومي ریخت شناسي پراپ درمورد مراحل خروج کهن الگوي 
قهرمان در داستان شاهنامه به شکل زبان بصري در نگاره هاي شاهنامۀ 

داوري است.

روشپژوهش
این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تاریخي و تطبیق 
منابع  از  استفاده  با  اطلاعات  گردآوري  شده.  انجام  پراپ  نظریۀ  با 
کتابخانه اي )اسنادي( صورت گرفته که در راستاي شناخت، تحول و 
تطور ریخت شناسي سبک هنري دورۀ قاجار انجام شده است. جامعۀ 
آماري این پژوهش تصاویر نگاره هاي شاهنامۀ داوري دورۀ قاجار است 
که براساس نقش رستم به عنوان کهن الگوي قهرمان انتخاب شده است 
و تعداد نمونه هاي بررسي شدۀ هفت نگاره شامل: 1( جنگ بین رستم و 
اشکبوس و کشته شدن اشکبوس، 2( نبرد رستم و دیو سفید، 3( دیدار 
رستم با خاقان چین، 4( آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام، 5( جنگ 
میان سپاه ایران و سپاه چین و اسارت خاقان چین به دست رستم، 6( 
کشته شدن سهراب به دست رستم و 7( رستم درحضور منیژه بیژن را 
از چاه بیرون می آورد، است. تصاویر نگاره ها از منابع مکتوب تهیه شده 
است. ماهیت اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل ریخت شناسي 
نگاره ها کیفي است و انطباق پذیري تصویرسازي نگاره ها طبق کارکرد 
روایي کهن الگوي قهرمان در نظریۀ پراپ تقسیم بندي شده است. به این 
صورت که با استفاده از الگوی ریخت شناسي، کارکرد کهن الگوي قهرمان 
در روایت شاهنامه و تحلیل رابطۀ قهرمان با سایر عناصر بصري داستان 
در این نگاره توسط فهرستی از علائم اختصاري در انطباق با 31 کارکرد 
روایي نظریۀ پراپ درمورد محتوا، زمینه و معناي کهن الگوي قهرماني 

شرح داده شده است.

مبانینظریپژوهش
•نسخۀمصورشاهنامۀداوری

دورۀ  یعني  پیشین  دوره هاي  به  قاجار  دورۀ  در  نسخه نگاري  پیشینۀ 
عباس  شاه  دورۀ  خصوصاً  صفوي  دورۀ  در  مي گردد.  باز  صفویه 
اول )قرن 16 تا 17 میلادي( رابطۀ ایران با اروپا گسترده تر شد و درنتیجۀ 
تشکیل دولت مرکزي، شرایط سیاسي داخل ایران ثبات بیشتري یافت 
)مسکوب، 1379، 288(.  »در این دوره، هنرمندان از سراسر کشور در 
کارگاه های سلطنتي گردآوری شده و به خلق آثار بي بدیل در انواع رشته ها 
از قبیل نقاشي، تذهیب، خطاطي، کتاب آرایي، معماری، نساجي و قالیبافي 
پرداختند« (Dadres & Khosravi Bejaim, 2014, 955). ازاین رو، 
حاکمان صفوي درپي نشان دادن این قدرت و اقتدار سیاسي به نسخه برداري 
از داستان هاي کهني چون شاهنامه در کارگاه هاي هنري دربار پرداختند. 
همچنانکه »در دورۀ قاجار نیز هنر به عنوان رسانه اي براي بیان مشروعیت 

 .(Panjehbashi, 2023, 168) »و سلطنت به کار مي رفت

در ادامۀ جریان رشد و ارتقاء سبک هنري، در دورۀ قاجار نیز شاهد پیشرفت 
چشمگیري در حوزۀ نقاشي و نگارگري هستیم. ازاین رو، منشأ فرنگي سازي 
که از دورۀ صفوي به وجود آمده بود، در دورۀ قاجار متداول شد که بیشتر از 
تلفیق ویژگی های هنر نقاشی سنتی  ایرانی با عناصر و شیوه هایی از نقاشی 
 .(Ettinghausen &Yarshater, 2000, 243) اروپایی شکل گرفت
»از چهره هاي معروف هنرمندان این دوره مي توان به آقا زمان، آقا صادق، 
صنیع الدوله )ابوالحسن خان غفاري(، کمال الملک )ابوتراب غفاري( و 
 .(Chelkovski et al., 2011, 34) »محمود خان ملک الشعرا اشاره کرد
نسخه برداري شاهنامه در دورۀ قاجار مقارن با اواخر عهد ناصرالدین شاه، 
چهارمین پادشاه )1264 ـ 1313ه. ق( و عهد مظفرالدین شاه، پنجمین 
پادشاه )1313 - 1323 ه. ق( صورت گرفته است.  این شاهنامه که 
توسط محمد بن وصال )نام مستعار داوری، 1822-1865 م( در دورۀ 
قاجار خلق شده، یکی از آخرین شاهنامه های ساخته شده به سبک و 
داوری  درباری، شاهنامۀ  آثار  بر خلاف  با این حال  است.  سیاق سنتی 
یک اثر سفارشی نبود. به گفتۀ عاصمی، مورخ هنر، »شاهنامۀ داوری 
ممکن است »به عنوان قصیده ای برای هنر درحال مرگ خلق شده 
باشد« (Assemi, 2022, 267). »تصاویر موجود در  این نسخۀ خطي 
نشان دهندۀ انعطاف پذیری هنرمندان هنگام شروع کار روی آن است که 
ترکیبات منحصربه فردی که ریشه در پیوندهای فرهنگی و اقتصادی 

.(Cho, 2023, 10) »دارد،  ایجاد کرده است
شاهنامۀ داوری که هم اکنون در موزۀ رضا عباسی باشماره دسترسي 
599 در تهران نگهداری می شود، نسخه ای نفیس و گرانبها در چهار 
جلد است که در دورۀ قاجار کتابت شده است. تصویرسازی این شاهنامه 
نیز توسط لطفعلی شیرازی و محمد داوری انجام شده است. جلد اول 
این شاهنامه 21 مجلس، جلد دوم  25 مجلس، جلد سوم 16 مجلس 
دارد  و جلد چهارم و آخرین  جلد  این شاهنامه  شش مجلس تصویر 
)اقبال آشتیانی، 1387، 439(. »این نسخۀ خطي به سبک و روش 
نسخه هاي مصور کتابخانه هاي سلطنتي در روزگار ایلخانـان، تیموریـان 
و صفویان با همکاري نقّاشان، خوشنویسان، صحافان، مذهبان و جدول 
کشان تهیـه شـده است« (Mahvan et al., 2014, 57).  همچنین، 
»این شاهنامه داراي 68 نگاره است که 55 نگاره اثر آقا لطفعلی صورتگر 
شیرازی به تاریخ 1278-80 ه. ق./1861-1863م. و 12 مورد دیگر 
توسط داوری کاتب )محمد داوری شیرازی( و یکی به امضای برادرش 

فرهنگ است« )شریف زاده، 1372، 56(.
علاوه بر اینکه، واپسین اثر عصر مصورسازي نسخه هاي خطي و پایان 
دورۀ حمایت هنرمندان توسط شاهان و شاهزادگان دربار نیز هست. در 
این نوشتار از این جهت به بررسي نگاره هاي این شاهنامه پرداخته شده 
است که سندي مکتوب از دورۀ تحول و تطور سبک نگارگري در ایران 

به شمار مي آید. 
•نظريۀريختشناسيپراپ

محسوب  فرمالیستي  جنبش هاي  مهم ترین  از  یکي  »ساختارگرایي 
مي شود که در دهه هاي اخیر نقش مهمي در تجزیه و تحلیل آثار ادبي 
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عبارت  به   .(Rouhani & Sfandiyar, 2011) است«  کرده  ایفا 
دیگر، دستاوردهاي فرمالیست ها از گردآوري تفکرات ساختارگرایي و 
زبان شناسي حاصل شده است که به صورت ارائۀ جزئیات در نظریات 
ساختارگرایان تبیین شد. یکي از ایده هاي مطرح در بحث ساختارگرایي، 
شیوۀ ولادیمیر پراپ )1895- 1970 م( روسی در تحلیل و طبقه بندی 
ریخت شناسی داستان ها و قصه های اساطیری و حماسی است. پراپ 
یکی از اولین ساختارگرایاني است که با مطالعۀ صدها داستان عامیانه 
یا داستان شفاهی روسی، به  این نتیجه رسید که همۀ آن ها از یک 
الگو پیروی می کنند. پـراپ آثار فولکلوریک را بر پایۀ قواعد صوري 
آن طبقه بندي کـرد و از همـین رو مطالعـات خـویش را ریخت شناسي 
نامید و آن را به معناي توصیف حکایت ها بر پایۀ واحدهاي تشکیل دهندۀ 
شـأن و مناسبات این واحدها بایکدیگر و با کل حکایت به کار برد. وي 
با تحلیل ریخت شناسي قصه هاي پریان روسي با نگرشي متفاوت به 
 .(Panjehbashi & Doulab, 2020, 290) رده بندي آن ها پرداخـت
پراپ ریخت شناسی را توصیف داستان ها برپایۀ اجزای سازندۀ آن ها و 

ارتباط  این سازه ها با یکدیگر و یا کل قصه تعریف کرد.
در نظریۀ پراپ، 31 کارکرد روایي براي داستان تعریف شده که به صورت 
فرمولي از علائم ساختاري مشخص شده است. این علائم اختصاري 
 ،β = 2( غیبت ،α = براي هر کارکرد عبارتند از:  1( وضعیت آغازین
3( نهی = ϒ، 4( نقض نهی = δ، 5( خبرگیری شریر = ε، 6( دریافت 
خبر = ϑ، 7( فریبکاري = λ، 8( شرارت = A، 9( میانجي گري، رویداد، 
پیونددهنده = B، 10( مقابلۀ آغازین = C، 11( عزیمت و گسیل کردن = 
↑، 12( نخستین خویشکاري بخشنده = D، 13( واکنش قهرمان )مثبت 
یا منفي( = E، 14( دریافت عامل جادو = F، 15( انتقال مکانی، راهنمایي 
= G، 16( کشمکش با شریر = H، 17( پیروزی = I، 18( داغ گذاشتن = 
J، 19( کارسازی مصیبت یا رفع مشکل = K، 20( بازگشت قهرمان = ↓، 
21( تعقیب = Pr، 22( نجات و رهایی = Rs، 23( ورود به طور ناشناس = 
O، 24( ادعای دروغین = L، 25( کار دشوار = M، 26( انجام کار دشوار 
= N، 27( شناخته شدن = Q، 28( رسوایي شریر = Ex، 29( تغییر شکل 
             w* = و 31( عروسی U = 30( مجازات شریر یا قهرمان دروغین ،T =
(Propp, 2010, 25) پراپ به  این نتیجه رسید که همۀ شخصیت های 
داستان ها را می توان به هفت کهن الگو تفکیک کرد از جمله، 1. قهرمـان، 
2. شخصیت شرور، 3. بخشنده، 4. یاري رسان، 5. شاهزاده خانم، 6. 

 .(ibid., 74) اعزام کننده و 7. قهرمان دروغین
ریخت شناسی در سبک هنري نیز به مطالعۀ ساختارها، همسانی ها و 
دگردیسی های فرم در نقاشي اشاره دارد. به این صورت که »مسئلۀ 
ریخت شناسی هنری، از بسیاری جهات با بررسی منشأ یا ریشۀ هنرهای 
تجسمی  همزمان است« (Steigerwald, 2002, 294). در این نوشتار 

جهت اختصار تنها به بررسي کهن الگوي قهرمان پرداخته شده است. 
• کهنالگويقهرماناندرشاهنامه

کهن الگو یا آرکي تایپ 2، »الگوی اصلی است که از آن کپی ها ساخته 
می شود«، برای اولین بار در دهۀ 1540 میلادی وارد زبان انگلیسی شد 

(Douglas, 2012, 2361). این واژه از اسم لاتین Archetypum و 
لاتینی شدن اسم یونانی ἀρχέτυπον (archétypon) به معنای »آغاز 
و مبدأ« است (Liddell & Scott, 1940, 381). بنابراین، به آغاز یا 
 .(Çelikel & Taniyan, 2015, 13) مبدأ الگو، مدل یا نوع اشاره دارد
طبق نظریۀ یونگ، کهن الگو یک تصویر ذهنی بدوی که از اجداد اولیۀ 
بشر به ارث رسیده و قرار است در ناخودآگاه جمعی وجود داشته باشد 
(Douglas, 1961, 1890). کریستوفر بوکر، نویسندۀ کتاب »هفت 
که  می کند  استدلال  می کنیم«،  داستانگویی  ما  چرا  اصلی:  پیرنگ 
کهن الگوهای اساسی زیربنای همۀ داستان ها عبارتند از: 1( پیروزی بر 
بدی ها3 ، 2( فقیری که ثروتمند می شود، 3( تولد دوباره4 ، 4( احساس 
مسئولیت5 ، 5( سفر و بازگشت به خانه6 ، 6( تراژدی7  و 7. کمدي8 
(Booker, 2004, 92).  براساس بن مایۀ روایت هاي حماسي و پي رنگ 
اصلی داستان شاهنامه، کهن الگوي قهرمان درمقابل ضد قهرمان قرار 
مي گیرد. این کهن الگوي خاص داراي نیروهای فوق انسانی است که در 
مواجهه با مشکلات و رویارویي با حوادث پیروز مي شود و پس از طی 

مراحل زورآزمایي به مقامی  بزرگ و بلندمرتبه دست مي یابد.
• تطبیقنگارههايشاهنامۀداوریبانظريۀريختشناسي

پراپ
اصلي ترین  و  مهم ترین  از  یکي  پراپ،  ریخت شناسي  دید گاه  طبق 
شخصیت شاهنامه، کهن الگوي قهرمان است. از دیدگاه پراپ، در مرحلۀ 
پایانی خط داستان که 31 واحد کارکرد روایي را بیان مي کند. در این 
نوشتار به تحلیل هفت نمونه نگاره از شاهنامۀ داوري به تحلیل روابط 
طراحی بین نقاشی قهرمان و سایر عناصر بصري نگاره ها توسط فهرستی 
از انطباق 31 کارکرد روایي نظریۀ پراپ در مورد محتوا، زمینه و معناي 

کهن الگوي قهرماني پرداخته شده است.
در اولین نگاره باعنوان »جنگ بین رستم و اشکبوس و کشته شدن 
اشکبوس« از مجلس 23 از شاهنامۀ داوري، قهرمان داستان، رستم 
درحال نبرد با اشکبوس است. در این نگاره، سپاه  ایران و توران آرایش 

نظامی گرفتند )تصویر 1(. 
در تصویر 1، رستم کمان بزه کردۀ آمادۀ تیراندازی را بر بازوي خود 
افکنده، خرامان به سوی اشکبوسي مي تازد که درحال جولان با اسب 
براساس  فرا مي خواند.  نبرد تن به تن  برای  به سوی خود  را  او  و  است 
ریخت شناسي پراپ، قهرمان شاهنامه، رستم به مجازات شریر داستان 
مي رود که منجر به رسوایي شریر مي شود. در این نگاره، قدرت رستم در 
مقابله با اشکبوس که او را حقیر میبیند چون پیاده است، در تصویرسازي 
نقش رستم در جثه اي بزرگ تر از اشکبوس نشان داده شده است. در این 
نگاره پنج کارکرد نظریۀ پراپ با تصویرسازي داستان شاهنامه مطابقت 
دارد و به صورت بصري روابط طراحی بین نقاشی قهرمان و سایر عناصر 

بصري نگاره ها را نشان مي دهد )جدول 1( )تصویر 2(.
در نگارۀ »نبرد رستم و دیو سفید«، قهرمان داستان، رستم و اولاد به 
هفت کوه که غار محل زندگی دیو سپید در آن قرار داشت، رسیدند و شب 

را حوالی آن جا سپری کردند )تصویر 3(.
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جدول1. انطباق پذیري تصویرسازي نگارۀ جنگ بین رستم و اشکبوس و كشته شدن اشکبوس براساس كاركرد كهن الگوي قهرمان طبق نظریۀ ریخت شناسي پراپ. مأخذ: 
نگارندگان.

صحنه نگارهکارکرد کهن الگوعلائم اختصاري
E)رجزخواني رستم در مقابل اشکبوس سوار بر اسب واكنش قهرمان )مثبت یا منفي
Nرستم درحالیکه پیاده است به نبرد مي رود و اشکبویس را از اسب پایین مي كشد.انجام كار دشوار
Exرستم درحالیکه در كارزار نبرد پیاده بود، اشکبوس سوار بر اسب را مغلوب مي كند.رسوایی شریر
Uرستم تیری دیگر بر سینۀ اشکبوس می زند كه او همان لحظه می میرد.مجازات شریر یا قهرمان دروغین
Iبا مرگ اشکبوس، رستم پیروز مي شود. پیروزی

تصویر 1. جنگ بین رستم و اشکبوس و كشته شدن اشکبوس، مجلس 23 از 
شاهنامۀ داوري، اثر آقا لطفعلی شیرازي، دورۀ قاجار، تهران، موزۀ رضا عباسی. 

مأخذ: احمدپور، 1399، 56.

با سپاه   تا  با سپاهش به یاری تورانیان به هماون آمد  »خاقان چین 
ایران بجنگد ولی در نبردی که درگرفت، سه تن از سرداران خود یعنی 
اشکبوس و کاموس و چنگش را از دست داد. آنگاه خود با سپاهش به 
لشکر  ایران تاخت« )شریفي، 1387، 1293(. خاقان چین، چنگش را 

براي رویارویي با رستم مي فرستد ) تصویر 5(.
در این نگاره، خاقان چنگش را به نبرد با رستم فرستاده که روبه روي رستم 
به تصویر کشیده شده است. جدول 3 پنج کارکرد کهن الگوی نظریۀ 
ریخت شناسي پراپ به صورت تصویري روابط طراحی بین نقاشی قهرمان 
و سایر عناصر بصري نگاره ها را نشان می دهد )جدول 3( )تصویر 6(.

در نگارۀ آمدن »آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام«، بهرام گور مانند 
فرستادگان و به طور ناشناس نزد شنگل، شاه هند مي رود و نامه ای از 
جانب شاه ایران به او می دهد که یا باج دهد یا جنگ کنند و بهرام چنین 

کرد )تصویر 7(.
نگاره صحنه اي از دیدار شنگل و بهرام گور را به تصویر کشیده است. براساس 
ریخت شناسي پراپ، در این نگاره چهار کارکرد کهن الگوي قهرمان با 

تصویرسازي داستان شاهنامه مطابقت دارد )جدول 4( )تصویر 8(.
در نگارۀ »جنگ میان سپاه ایران و سپاه چین و اسارت خاقان چین 
به دست رستم« از مجلس 25 از شاهنامۀ داوري، پس از شکست چنگش 
از رستم، خاقان چین وقتي دید که چون کاری از پیش نبرد، به رستم 
پیشنهاد آشتی کرد، ولی رستم نپذیرفت و به نبرد ادامه داد تا به خود 
خاقان که بر فیلی سپید سوار بود، دست یافت و او را با کمند به بند آورد 

)تصویر 9(.
در این نگاره، رستم با تنی چند از سپاهیان، به سوی قلب لشکر توران 
 آورد و قصد خاقان چین کرد که سوار بر پیلی عظیم بود. نگاره صحنه اي 
از واژگون شدن خاقان چین از پشت پیل را به تصویر کشیده است. رستم 
درحالیکه روي رخش مي تازد در ترکیب بندي قرینه اي روبه روي خاقان 
چین ترسیم شده است. براساس ریخت شناسي پراپ، در این نگاره چهار 
کارکرد کهن الگوي قهرمان با تصویرسازي داستان شاهنامه مطابقت دارد 

)جدول 5( )تصویر 10(.
در نگارۀ »کشته شدن سهراب به دست رستم« از مجلس 13 از شاهنامۀ 
کمر  دوال  و  پرداختند  نبرد  به  دوباره  سهراب  و  رستم  داوري، 
رستم  هنگام  این  در  نهادند.  کشتي  بر  سر  و  گرفتند  را  یکدیگر 

این نگاره صحنه ایي را به تصویر مي کشد که رستم درحال نبرد با دیو 
سپید است و دست و پای اولاد به درختي بسته شده است. جدول 2 
پنج کارکرد کهن الگوی نظریۀ ریخت شناسي پراپ به صورت تصویري 
روابط طراحی بین نقاشی قهرمان و سایر عناصر بصري نگاره ها را نشان 

می دهد )جدول 2( )تصویر 4(.
در نگارۀ »دیدار رستم با خاقان چین« از مجلس 24 از شاهنامۀ داوري، 
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تصویر 2. انطباق پذیري كاركرد كهن الگوی قهرمان در نگارۀ جنگ بین رستم و اشکبوس و كشته شدن اشکبوس. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3. نبرد رستم و دیو سفید، شاهنامۀ داوري، دورۀ قاجار، تهران، موزه رضا 
عباسی. مأخذ: جاوید، 62،1388.

سهراب را بر زمین زد تیغ از کمر کشید و پهلوي سهراب را با آن 
درید )تصویر 11(.

در این نگاره، چندین شخصیت داستاني به طور همزمان به تصویر کشیده 
شده است. در مرکز تصویر، رستم درحالیکه سهراب را در آغوش گرفته، 
نگاره چهار  این  در  پراپ،  براساس ریخت شناسي  است.  ترسیم شده 
کارکرد کهن الگوي قهرمان با تصویرسازي داستان شاهنامه مطابقت دارد 

)جدول 6( )تصویر 12(.
در نگارۀ »رستم در حضور منیژه بیژن را از چاه بیرون می آورد«، آزادشدن 
بیژن از چاه به تصویر کشیده شده است. طبق داستان شاهنامۀ فردوسي، 
»رستم به سر چاه می آید و سنگ بزرگ را کنار می زند و طنابی درون 
چاه می فرستد. پیش از آن که بیژن از چاه خارج شود رستم از او سوگند 
می خواهد که پس از آزادی کاری با گرگین میلاد نداشته  باشد و بیژن 
نمی پذیرد. رستم نیز طناب را رها می کند و بیژن باز به چاه می افتد« 

)شریفي و پورداوود، 1369، 147( )تصویر 13(.
در این نگاره، چندین روایت داستاني براساس 31 کارکرد کهن الگو به طور 
همزمان به تصویر کشیده شده است. در محور عمودي مرکز نگاره، رستم 
درحالیکه خم شده و درحال کشیدن طنابي است که بیژن از آن آویزان 
شده، ترسیم شده است. در این تصویر سه حادثه از نجات بیژن از چاه 
توسط رستم، آتش روشن کردن منیژه و نظاره کردن همراهان رستم 
نگاره شش  این  پراپ، در  براساس ریخت شناسي  ترسیم شده است. 
کارکرد کهن الگوي قهرمان با تصویرسازي داستان شاهنامه مطابقت دارد 

)جدول 7( )تصویر 14(.
از آنجا که کهن الگوي قهرمان این نگاره ها چندین کارکرد مختلف را 
برعهده گرفته است، براساس الگوي علائم اختصاري ریخت شناسي پراپ، 
ریخت شناسي هر یک از نگاره ها را مي توان به صورت جدول 8 تنظیم 
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تصویر 4. انطباق پذیري كاركرد كهن الگوي قهرمان در نگارۀ نبرد رستم و دیو سفید. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 5. دیدار رستم با خاقان چین، مجلس 24 از شاهنامۀ داوري، اثر آقا لطفعلی 
شیرازي، دورۀ قاجار، تهران، موزۀ رضا عباسی. مأخذ: احمدپور،1399،70.

صحنه نگارهکارکرد کهن الگوعلائم اختصاري
Kرستم برای آزادی  ایرانیان به نبرد با دیو سپید رفت.كارسازی مصیبت یا رفع مشکل

عزیمت، گسیل كردن↑
 رستم به همراهي اولاد به هفت كوه كه غار محل زندگی دیو سپید در آن قرار دارد حركت

مي كنند.
برای به جاآوردن  این جوانمردی او را از خواب بیدار كرد و با وی جنگید.میانجی گری )رویداد پیونددهنده(33
Exرستم با خنجر دل دیو را شکافت و جگر او را برای مداوای چشمان كم سوشدۀ كیکاووس درآورد.رسوایی شریر
Iبا مرگ دیو سپید، رستم پیروز شد. پیروزي

جدول 2. انطباق پذیري تصویرسازي نگارۀ نبرد رستم و دیو سفید براساس كاركرد كهن الگوی قهرمان طبق نظریۀ ریخت شناسي پراپ. مأخذ: نگارندگان.

کرد.
در جدول 8، کارکرد کهن الگوي قهرمان به صورت الگویي تهیه شده 
که نشان دهندۀ عدم تعادل قابل انتظار از خط سیر داستاني در برخي 
کشته شدن  و  اشکبوس  و  رستم  بین  »جنگ  نگارۀ  در  نگارهاست. 
اشکبوس«، کهن الگوي قهرمان از کارکردهایي چون واکنش قهرمان 
)مثبت یا منفي(، انجام کار دشوار، رسوایی شریر، مجازات شریر یا قهرمان 
دروغین و پیروزی تبعیت مي کند که این تاحدودي از خط سیر توالي 
داستاني پراپ پیروي کرده است اما در نگارۀ »نبرد رستم و دیو سفید« 
کهن الگوي قهرمان از کارکرد میانجی گری )رویداد پیونددهنده( زمانیکه 
برای به جاآوردن  این جوانمردی، پس از بیدارکردن دیو سپید با او مي 

جنگد، استفاده کرده که نوعي ناهماهنگي و ناتعادلي ایجاد کرده است.
همچنین در نگارۀ »کشته شدن سهراب به دست رستم«، کهن الگوي 
قهرمان از کارکردهاي شناخته شدن زماني که رستم پي به هویت پسرش 
مي برد و تغییر شکل چون پیروزي قهرمان درپي شناخت حقیقت به 
شکست تبدیل مي شود، تبعیت کرده که این موضوع نیز منجر به عدم 

تعادل در پیروي از الگوي ریخت شناسي پراپ است. 
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صحنه نگارهکارکرد کهن الگوعلائم اختصاري
1ηخاقان چین به رستم پیشنهاد آشتی داد.فریفتن با اغواگری 
1Hرستم و چنگش در نبرد به كارزار پرداختند.كشمکش
Prرستم به تعقیب چنگش كه درحال فرار است، رفت.تعقیب
Exرستم چنگش را بر زمین زد و سرش را از تنش جدا كرد.رسوایی شریر
Iبا مرگ چنگش، رستم پیروز شد. پیروزي

جدول 3. انطباق پذیري تصویرسازي نگارۀ دیدار رستم با خاقان چین براساس كاركرد كهن الگوی قهرمان طبق نظریۀ ریخت شناسي پراپ. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 6. انطباق پذیري کارکرد کهن الگوي قهرمان در نگارۀ دیدار رستم با خاقان چین. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام، شاهنامۀ داوري، دورۀ قاجار، تهران، 
موزۀ رضا عباسی. مأخذ: جاوید: 29،1388.

تحلیلکهنالگويقهرماندرنگارههايشاهنامۀداوری
طبقريختشناسيپراپ

ترسیم بزرگنمایي در شخصیت قهرمان شاهنامۀ داوري، رستم است که 
در این نگاره ها در ابعادي بزرگ تر از دیگر شخصیت ها نشان داده شده 
است. علاوه بر این، در نگاره هاي شاهنامه برخلاف تصاویر نسخه هاي 
پیشین، زمینۀ تصویري کمتري وجود دارد و بیش ترین محیط تصویري 

به شخصیت هاي داستان اختصاص داده شده است. 
بنابراین، با توجه به الگوی تفصیلی که پراپ از خط سیر داستاني ارائه 
مي دهد، در این نگاره ها برخي از 31 کارکرد کهن الگوي قهرمان شاهنامه 
شناسایي شد. به علاوه مشخص شد در این نگاره ها ترسیم کهن الگوي 
قهرمان با تغییرات اصلی در بزرگنمایي عملکرد و کارکرد شخصیت 
اصلي یا همان قهرمان روایت شاهنامه همراه بوده است. بر این اساس، 
کهن الگوي قهرمان به عنوان هستۀ اصلي نگاره ها غالباً در الگوي خطي 
مرکزي نگاره ها یا در قرینۀ شخصیت مقابل خود قرار گرفته اند و عناصر 
بصري دیگر چون ضد قهرمانان، سپاهیان و دیگر شخصیت ها در فرع 
و حاشیۀ نگاره ها ترسیم شده اند. بنابراین، با فرایندي از تغییر و تحول در 
سبک نگارگري داستان فردوسي در شاهنامۀ داوري روبه رو هستیم که 

درنتیجۀ نوعي فرایند فرگشت گرایی یا تطورگرائی نشأت گرفته است.
قابل توجه است که در بحث خلق آثار فکري، »سمت چپ مغز« معمولاً 
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تصویر 8. انطباق پذیري کارکرد کهن الگوي قهرمان در نگاره آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام. مأخذ: نگارندگان.

صحنه نگارهکارکرد کهن الگوعلائم اختصاري
Lبهرام گور خود را به عنوان نامه رسان جا  می زند.ادعای دروغین 
بهرام گور نزد شنگل می رود.عزیمت، گسیل كردن↑
شنگل همراه هفت پادشاه نزد بهرام می رود.عزیمت، گسیل كردن↑
ϴهفت پادشاه بهرام گور را همراهي مي كنند.هم دستی

جدول 4. انطباق پذیري تصویرسازي نگاره آمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام براساس كاركرد كهن الگوی قهرمان طبق نظریۀ ریخت شناسي پراپ. مأخذ: نگارندگان.

رستم،  به دست  چین  خاقان  اسارت  و  چین  سپاه  و  ایران  سپاه  میان  9. جنگ  تصویر 
مجلس 25 از شاهنامۀ داوري، اثر آقا لطفعلی شیرازي، دورۀ قاجار، تهران، موزۀ رضا 

عباسي. مأخذ: احمدپور: 1399، 74.

درنتیجۀ مراحل منطقی یک توالی از پیش تعیین شده است که همان 
هنر ادراکي است. درحالیکه خلق آثار هنري مرتبط با »سمت راست مغز« 
عموماً به شکل خودانگیخته و بداهه است که با تکیه بر انتخاب های 
خلاقانۀ هنرمند »در یک لحظه« برای دستیابی به نتایج منحصربه فرد 
ایجاد مي شود که همان هنر مفهومي است. بنابراین، در بحث درك دقیق 
فرایند ریخت شناسی و تطور مفهوم قهرماني باید به این دوگانگي هنر 

مفهومی  و هنر ادراکی توجه کرد.
اصطلاح  که  واقعیت  کرد،  این  اشاره  باید  فرایند  این  توضیح  در 
»سبک هنري« به ویژگی های فردی یک هنرمند اشاره دارد و همچنین، 
ویژگی هایی که طی قرن ها توسط یک فرهنگ تکامل یافته است، به 
این مسئله توجه دارد که این تطور و دگرگوني ممکن است دقیقاً به دلیل 
تکامل و رشد سبک )فرهنگ( هنري در برخورد با ورود ویژگي هاي هنري 
سبک یا فرهنگي دیگر باشد. بنابراین، تغییر و دگرگوني سبک هنري 
درمورد چنین رشدي شواهدي بر انرژی خلاق و قدرتمند هنرمند است. 
درمقابل، درمورد اهمیتی که باید به تغییرات دوره ای جهت سبک شناسی 
فرهنگ ها قائل شد، اشاره به ریخت شناسي سبک هاي هنري در فرایند 
فرگشت گرایی یا تطورگرائی دارد. به این ترتیب، محققان در حوزۀ هنر 
غالباً رشد و دگرگوني زبان سبک هنري را به عنوان نمایانگر بینش 
مهمی  درمورد بلوغ، سرزندگی یا ثبات فرهنگ یا آن سبک می دانند اما 
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جدول 5. انطباق پذیري تصویرسازي نگارۀ جنگ میان سپاه ایران و سپاه چین و اسارت خاقان چین به دست رستم براساس كاركرد كهن الگوی قهرمان طبق نظریۀ 
ریخت شناسي پراپ. مأخذ: نگارندگان.

صحنه نگارهکارکرد کهن الگوعلائم اختصاري
1ηخاقان چین به رستم پیشنهاد صلح مي دهد.فریفتن با اغواگری
Hرستم همراه با سپاهیان به سوی قلب لشکر توران حمله كرد.كشمکش با شریر

Exرسوایی شریر
 ستم سوار بر رخش به سوي خاقان مي تازد و سرش را به خم كمند مي كشد و او را از پشت پیل

به پایین مي كشد.
Iبا مرگ خاقان چین، رستم پیروز مي شود.پیروزي

تصویر 10. انطباق پذیري کارکرد کهن الگوي قهرمان در نگارۀ جنگ میان سپاه ایران و سپاه چین و اسارت خاقان چین به دست رستم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 11. کشته شدن سهراب به دست رستم، مجلس 13 از شاهنامۀ داوري، اثر لطفعلی 
شیرازي، دورۀقاجار، تهران، موزۀ رضا عباسی. مأخذ: احمدپور: 1399 

به ندرت چنین مراحل رشد فرهنگی را با ریخت شناسي آن فرهنگ مرتبط 
می دانند. با این وجود، همان گونه که در ریخت شناسي بیولوژیکي، دگردیسي و 
تحول جهت رشد فیزیولوژیکي رخ مي دهد، در ریخت شناسي سبک هنري نیز 
این تحول و رشد منجر به شکل گیري سبک هنري پخته و جدیدي مي شود. 
در دورۀ قاجار جهت گسترش ارتباطات سیاسي با کشورهاي غربي و ورود آثار 
هنري از اروپا و تبادل فرهنگي و سبک هاي هنري توسط هنرمندان، ورود 
فرنگي سازي منجربه شکل گیري سبکي التقاطي در نقاشي ایراني شد که نمونۀ 

این نوع هنر را مي توان در نگاره هاي شاهنامۀ داوري مشاهده کرد. 
همچنین، در مطالعۀ این سیر روند سبک هاي هنري همچون نگاره هاي 
شاهنامۀ داوري، مي توان نوعي دوگانگي در هنر ادراکي که ادراك انساني، 
شاخص معتبری برای سنجش یک اثر هنری می شود و هنر مفهومي که 
تجربه های تازۀ هنري محسوب مي شود، مشاهده کرد که به منظور تفهیم و 
درك دقیق تر فرایند ریخت شناسی، مفهوم قهرماني در نگاره هاي شاهنامۀ 

داوري اهمیت مي یابد.
از این جهت که اگر همچنان از دریجۀ هنر ادراکي به این نگاره ها نگریسته شود، 
دریافتي در چهارچوب ادراك حسي در مخاطب حاصل مي شود، درصورتي که 
دید مخاطب از دریچۀ ادراك مفهومي منتج به ایدئولوژي جدیدي در ارتباط با 

سبک و شیوۀ هنري این نگاره ها مي شود.
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صحنه نگارهکارکرد کهن الگوعلائم اختصاري
E)بازگشت رستم به صحنۀ كارزار با وجود اینکه سهراب به او امان داد.واكنش قهرمان )مثبت یا منفي 
Hرستم و سهراب تن به تن با یکدیگر گلاویز مي شوند.كشمکش با شریر
Qپس از زخمي شدن سهراب، رستم پي به هویت پسرش برد.شناخته شدن
Tپیروزي قهرمان درپي شناخت حقیقت به شکست منجر مي شود.تغییر شکل

جدول 6. انطباق پذیري تصویرسازي نگارۀ كشته شدن سهراب به دست رستم براساس كاركرد كهن الگوی قهرمان طبق نظریۀ ریخت شناسي پراپ. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 12. انطباق پذیري کارکرد کهن الگوي قهرمان در نگارۀ کشته شدن سهراب به دست رستم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 13. رستم در حضور منیژه بیژن را از چاه بیرون می آورد، شاهنامۀ داوري، دورۀ 
قاجار، تهران، موزۀ رضا عباسی. مأخذ: فرتاش طلوع، 73،1394.

نتیجهگیری
طبقه بندی نقاشی قاجار نشان می دهد سنت های تصویری پیشین که در هنر 
مصورسازی نسخه نمود پیدا کرده بود در دورۀ قاجار و در شاهنامۀ داوری مسیر 
خود را ادامه می دهد. شاهنامۀ داوری در برخورد با نقاشی قاجار متأثر از شیوۀ 
تفکر و اجرا و بازتاب هنر  این دوره است و نقاشی بازنمایی و قهرمان پرور را 
دنبال می کند. ترسیم بزرگ نمایی قهرمانی به عنوان رستم و تأکیدبر شخصیت 
و عملکرد او در تصاویر همراه بوده و درالگوی خطی مرکزی، نگاره ها در مرکز 
و قرینۀ شخصیت مکمل خود قرار گرفته است و قابل تطبیق با فرگشت گرایی 

پراپ است. 
 شاهنامۀ داوری تحت تأثیر هنر غربی بوده و می تواند پایان مسیر مشترك 
قهرمان پروری در نسخه های خطی تلقی شود و تنها به بازنمایی صرف در آن 
توجه نشده و در تکامل معنایی قابل تطبیق با ریخت شناسی و دیدگاه پراپ است. 
قهرمانی و معنای کهن الگو درنگاره های شاهنامه نشان از ترتیب متوالی ساختار 
نظریۀ پراپ و شناخت علائم اختصاری دارد و یک الگوی واحد در شکل گیری 
قهرمان در تمامی  تصاویر شاهنامه مشاهده می شود و  این امر در مرکز تصویر با 
محتوای 31 پراپ قابل تطبیق است. در مطالعۀ نگاره های بحث شده و تطبیق با 
نظریۀ پراپ مشاهده می شود که بیان خلاق هنرمند با اصالت فرهنگی آمیخته 
و ناچار از تأثیرات هنر غرب بهره برده است و فرایند فرگشت گرایی و تطورگرایی 
ریخت شناسی پراپ را نشان می دهد و بر اهمیت قهرمان پروری اسطوره ای 

 ایرانی تأکید دارد.
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جدول 7. انطباق پذیري تصویرسازي نگارۀ رستم در حضور منیژه بیژن را از چاه بیرون می آورد براساس كاركرد كهن الگوی قهرمان طبق نظریۀ ریخت شناسي پراپ. 
مأخذ: نگارندگان.

صحنۀ نگارهکارکرد کهن الگوعلائم اختصاري
رستم به همراه گروهي براي نجات بیژن به توران مي روند.عزیمت و گسیل كردن↑

3Β)منیژه شب هنگام هیزم جمع كرده و آتش بزرگی می افروزد.میانجیگری )رویداد پیونددهنده
Dانداختن طناب به چاه براي نجات بیژننخستین خویشکاري بخشنده
ϒسوگندخواهي رستم از بیژن كه پس از آزادی كاری با گرگین میلاد نداشته  باشد.نهي
Cرستم طناب را رها می كند و بیژن باز به چاه می افتد.مقابلۀ آغازین
Dرستم بیژن را از چاه نجات مي دهد. دومین خویشکاری بخشنده

تصویر 14. انطباق پذیري کارکرد کهن الگوي قهرمان در نگارۀ رستم در حضور منیژه بیژن را از چاه بیرون می آورد. مأخذ: نگارندگان.

جدول 8. الگویي از كاركرد قهرمان طبق نظریۀ ریخت شناسي پراپ. مأخذ: نگارندگان.

علائم اختصارينام نگاره

E N Ex U Iجنگ بین رستم و اشکبوس و كشته شدن اشکبوس

K 3 ↑Β Ex Iنبرد رستم و دیو سفید

Ex I Pr η1 H 1دیدار رستم با خاقان چین

L ↑ ↑ ϴآمدن شنگل با هفت پادشاه نزد بهرام

1η Ex I H جنگ میان سپاه ایران و سپاه چین و اسارت خاقان چین به دست رستم

E H Q Tكشته شدن سهراب به دست رستم

D ϒ C D 3 ↑Β رستم در حضور منیژه بیژن را از چاه بیرون می آورد
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